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 2/01/0831تاریخ:                                   دعای ندبه عمار       بسم الله الرحمن الرحیم                                             جلسه 

شرط استفاده از محضر مبارک امام عصر)عج(خصوصاً،یا شرط استفاده از محضر امام معصوم)ع( عموماً،همانطور که از قرآن و تفسیر 

درک کند و خودش را در محضر  است.همانگونه که انسان به محضر خدای تعالی می تواند وارد شود و یا« حضور قلب»استفاده می شود 

الهی ببیند که لازمه آن حضور قلب است.چون در مورد نماز که ذکر الهی و حضور در محضر ذات اقدس الهی است،شرط آن را حضور 

انسان نماز می خواند ولی حقیقت و جانش همراه او وارد نماز قلب یعنی حقیقت انسان.[ .1] ﴾الِا بحِضُورِ القلَبِ لا صلَوة﴿ قلب فرموده اند.

نماز بخواند،جانش اصلاً اینجا نیست.گاهاً انسان نشده است،بدن انسان است که نماز می خواند نه جان او،چرا؟چون جانش نیامده است تا 

ه با او بیاید.آنگونه که قرآن می فرماید:در اثر بدنش به مسجد می آید ولی جانش نیامده چون نمی تواند بیاید،در تحت اختیارش نبود ک

.انسان ها دو دسته اند یا آزاد یا اسیر.انسان هایی که  [2] ﴾کُلُّ نَفْسٍ بمَِا کَسَبَتْ رَهیِنَةٌ﴿ گناه جان انسان،حقیقت انسان گِرو می ماند.

ند مگر اینکه دست به آزادی خود بزنند.این جانشان که و اهل گناهند یا کم و زیاد گناه می کنند اینها اسیرتبعیت هوا و هوس می کنند 

.حضرت آدم)ع( خواست جان خودش را آزاد کند.چون با آن ترک  [3] ﴾ََتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ ﴿در گِرو است را آزاد کنند

اولی گرفتار شد.خاندان عصمت و طهارت را واسطه قرار داد تا آزاد شود.همانطور که در حکم قضایی وثیقه ای می گیرند و شخص را آزاد 

را انسان وثیقه قرار دهد تا برگردد.می بیند به  می کنند،اگر وثیقه ای نگذارد اجازه نمی دهند برگردد.گاهاً باید خاندان عصمت و طهارت

مسجد آمده ولی چون وثیقه قرار نداده نمی گذارند جانش بیاید.انسان می آید مسجد و وقت برگشتن می بیند چیزی گیرش نیامده است 

.دست خالی می  [4] ﴾مِینَ إَلاَّ خَسَارًاوَلَا یَزِیدُ الظَّالِ ﴿چون نیامده بود.به همین خاطر می فرمایند خیلی ها به محضر قرآن می آیند ولی

ا ب بر می گردد.چرا؟چون آن جانی که باید می آمد و استفاده می کرد نیامده بود،چرا؟چون اسیر بود گروگان بود .قرآنآید و دست خالی 

اده شد که هیچ مانعی بین ما و معصوم)ع( در استف دو سه تعبیر این اسارت را بیان می کند.ما باید تلاش کنیم تا محضر امام را درک و استفاده کنیم.عرض

ان ج از محضرشان نیست غیر از گناهان،هیچ حاکم و سیستمی نمی تواند بین انسان و هادی انسان که امام)ع( است مانع شود،چون امام معصوم)ع( با

ن انسان هیچکس دسترسی نمی تواند داشته باشد.قرآن یک و به جاانسان در ارتباط است.جان انسان قرار است به محضر امام)ع(  برسد جهت استفاده 

إِلا  ﴿که در عبودیت هستند  .اما نمازگذاران آزادند.آنها [5] ﴾وَلاَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إَلاَّ خَساَرًا﴿موقع می فرماید در اثر گناهان جان انسان اسیر می شود 

می بینید وقتی خود آدم اسیر می شود دست و پا می هرگاه اسیر شدند سریع خودشان را آزاد می کنند.اینها هیچوقت اسیر نمی شوند و  [7] ﴾الْمُصَلِِّینَ

گر یک شب در زندان بماند ضایعه ای که ایجاد می شود را ا زند که از بستگان کسی بیاید و ثیقه جهت آزادی او بگذارد،چرا؟چون آبرویش در خطر است.

اگر دیر بشود وقت نماز تلاش می کنند سریع خودشان را آزاد کنند چون آبرویشان  در خطر است. 5های مومن در  چه بسا نتواند از بین ببرد. انسان

 ممکن است قابل جبران نباشد به همین خاطر می فرمایند که مومنان با نماز خودشان را سریع آزاد می کنند.

 

 .ایتی که کاملا منطبق با متن ارائه شده باشد، مشاهده نشدبا جست و جویی که در منابع دست اول حدیثی انجام شد رو[ . 1]

     روایتی شبیه به این مضمون:

  

 لبق حضور که مقدارى همان نماز از زیرا بکاهد، خود فکرى آشفتگى از باید ایستدمى خدا برابر در که اىبنده فرماید: می المؤمنین)ع( امیر . الف

       311 ص الرسول، آل عن العقول تحف.اوست نصیب داشته

       
ب. از امام رضا )ع( نقل شده که فرمود: نماز نیست مگر با وضوی پر آب و حاضر ساختن نیت و خلوص با یقین و توجه دل به خدا و ترک هر چیز غیر از خدا. (،فقه الرضا 

    )ع( ص 71                                                                                                                                                                               

 
         32[ . سوره اسرا آیه 4]                  37[ . سوره بقره آیه 3]          33[ . سوره مدثر آیه 2]

 22[ . سوره معارج آیه 7]                  32[ . سوره اسرا آیه 6]           32[ . سوره اسرا آیه 5]
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نمی گذارند طولانی شود این بازداشت و اسارت یا تعبیر دیگری که قرآن دارد این است در اثر گناه مجاری ادراکی انسان رسوب پیدا می 

.خب بیایم مجاری از کار می افتد،انسان کر و کور می شود لال می شود .در اثر گناه[ 1] ﴾کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهمِ مَّا کَانُوا یَکسِْبُونَ ﴿کند.

 ی بینمبه مساجد و در اثر اشتباهی کر و لال و کور شوم،آمدنم در آن موقع به چه درد من می خورد وقتی هیچ درکی ندارم از فضا.من نم

 ﴾ بکُمٌْ عُمْیٌ صُمٌّ﴿که همه گریه می کنند لا اقل به گریه آنها من بگریم.زبان هم ندارم تا بگویم به دادم برسید و یکی هم برای من دعا بکند

لی ودر اثر گناه انسان گرفتار می شود.آمده است ولی با نیامدنش یکی است،در هردو حالت یکی است.با آمدنش فقط به اذیت افتاد [ 2]

استفاده ای نکرد.انسان همین که به گناه افتاد،در محضر امام هست ولی استفاده نمی تواند بکند چرا؟چون کر است،کور است و لال 

 زبان ندارد که بگوید آقا به داد من برس،این حرف زدن ما اصل نیست.اصل این است که زبان دل مل باز بشود.است.

 [3] روید کلامحرف میکاندرو بی                                     ای خدا جان را تو بنما آن مقام                                   

انسان باید جانش حرف بزند.در ادبیات عرفانی می فرمایند که گاهی وقت ها انسان باید به حواسش قفل بزند و ساکتشان کند تا سایر 

ادراکی بکار بیفتد.انسان اگر می خواهد چشم دلش ببیند باید چشم سرش را گاهی اوقات تعطیل کند.به نامحرم نگاه نکند تا  مجاری

چشمت را ببند تا ببینی!به غیبت گوش نده،کر باش تا بشنوی!این گوش نباید هر چیزی را گوش دهد.این زبان را باید لال کرد چرا ببیند.

.این زبان بی حد و حساب حرف بزند،آن زبان قفل می شود.انسان در محضر امام هست و چیزی ﴾هُ صَغِیرٌ وَ جُرْمُهُ کبَِیرٌاللِّسَانُ جِرْمُ﴿ چون

نمی خواهد.خیلی ها هستند که زن و شوهرند و شوهر اهل فضائل ولی زن یکبار هم نخواسته است که از آن مطالب که به مردم می گویی 

چون لال هست.به تعبیر علامه جعفری به من در خانه کچل تقی می گویند.چون نمی دیدند او را کچل به من هم بگو.چرا نمی گوید؟

تقی می شناختند و هر کس هم در آن حد ببیند سوال نمی پرسد.چون آنچه را که باید ببیند نمی بیند چرا؟چون چشم عالم بینش کور 

تعبیر دیگر قرآن در رابطه با اینکه مانع هست برای استفاده از محضر اده می کرد.شده است و الاِّ اگر باز بود و می دید مانند جماعت استف

.چرا نمی توانید [ 4] ﴾َفََلَا یتََدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلىَ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا د ﴿امام در اثر گناه،این است که به مجاری ادراکی انسان قفل زده می شو

دلهایتان قفل زده شد است.استفاده از قرآن ندارد می خواند ولی بی بهره است.قرآن برای هدایت است نه برای در قرآن تدبر کنید چون بر 

خواندن.می خواند و استدلال می کند علی)ع( معصوم نیست،خلیفه بلافصل نیست!استدلال می کند که پیامبر وحی بعد از خود قرار 

ا هم اینگونه ایم در محضر امام بر .م﴾أَمْ عَلىَ قُلُوبٍ أَقْفاَلُهَا﴿ آن استدلال می کند چونندارد،کاملاً اشکار بر خلاف قرآن حتی ظاهر قر

خلاف قرآن استدلال می کنیم.در محرم می بینم همه در محضر امام حسین)ع( هستیم ولی بر خلاف حضرت استفاده می کند!حلال و 

اری می کند و شله زرد هم احسان می کند!امام بر رعایت خمس و زکات و حرام را به هم می ریزند.حقوق واجبه را نمی دهند کلاه برد

است.اصل و اولویت آن است نه این.مردم اگر خمس و زکات درآمد حلال توصیه فرمودند ولی اینها احسان می دهند که امام نفرموده 

ون بخشی از خمس به این امر اختصاص عالم تربیت می شود در جامعه اسلامی چبدهند کلی مشکلات فقر و حتی دین حل می شود.

دارد.خمس را نمی دهند سهم امام است و طلاب هم نمی توانند خوب درس بخوانند و دیگر علامه طباطبایی و علامه مطهری نداریم،اینجا 

قصد کنند. جوادی آملی نداریم،چرا؟چون حقوق واجبه را نمی دهند و شله زرد پخش می کنند.چرا چون از محضر امام استفاده نمی

داشتم این مطلب را امروز در محضر شما به خودم عرض کنم که اگر بخواهیم از محضر امام معصوم)ع( استفاده کنیم بعبارتی باید خودمان 

 .کار افتاده را به کار بیندازیم ،در محضر امام بودن نماز است.یا مجاری ادراکی مان که از﴾الِا بحِضُورِ القلَبِ لا صلَوة﴿ را آزاد کنیم.
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 ﴾عُ المْوَتْىَنَّکَ لاَ تسُمِْاِ﴿ .در کنار پیامبر بودند و استفاده نکردند.به پیامبر فرمود اینها کر و کورند اینها مرده اند[ 1] ﴾لَّا بلَْ راَنَ علَىَ قلُوُبهِمِ مَّا کاَنوُا یکَسْبِوُنَک﴿ 

امام جرعه ای از آب انسان دستش تکان نمی خورد تا از دریای کمال بی کران .گناه انسان را فلج می کند. [3]﴾ وَ ما أنَتَْ بمِسُمْعٍِ منَْ فیِ القْبُوُرِ﴿و  [2]

اء بردارد و بنوشد چون فلچ شده است.به همین خاطر در قیامت که حقیقت آشکار می شود خواهد دید تشنه کنار آب جان داده است.چون امام )ع( م

ی او بخورم که از آب هست معین است.یعنی آبی که جلو چشم هست.امام در کنار ماست از ما به ما نزدیک تر است ولی من فلج هستم.من تکان نمی توانم

ت قبه هستی خودم جرعه ای جاری کنم و زنده شوم.یا اینکه به قلب هستی من قفل زده شده است.می گویند چرا پسرت را به مسجد نیاوردی،اگر حقی

 می تواند استفاده کند.پول دررا بگوید می گوید پسرم در بازداشت هست.کسی که پول را رهن کرده پول مال اوست ولی حق خرج ندارد،تا آزاد نشود ن

در  تبانک است ولی همراه تو نیست.من به دعای ندبه می آیم ولی جانم نیامده است،چرا؟چون شب گرفتنش و دستگیرش کردند.البته نیامدن مکانی اس

انتان از ج ل از دعا جانتان را آزاد کنید قرار استنماز قبل از ورود می گویند استغفار کنید تا بلکه جانتان آزاد شود،اصل آن است که جانتان نماز بخواند.قب

 محضر امام استفاده کند و مشرف شود.
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